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خلاصه بحث گذشته

آخرین بحث در مورد مرتد این بود که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول هست یا نه؟ به این نظر رسیدیم که توبه مرتد فطری مورد
قبول است. پیش از ادامه بحث مناسب است اشارهای به کلام سید یزدی در متن عروه نماییم.

دیدگاه سید یزدی درباره قبول توبه مرتدّ فطری

مرحوم سید در متن عروه درباره آیه 217 سوره مبارکه بقره «و من یرتدد منم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئ حبطت
اعمالهم ف الدنیا و الآخرة» مفرماید: «هذه الآیة دلیل عل قبول توبة مرتد الفطری»، ما تا اینجا از راه اطلاقات وارد شدیم که

در باب توبه است یا دلیل عقل آوردیم، اما ایشان مفرماید: خود این آیه دلالت بر قبول توبه مرتد فطری دارد، «فما ذکره
بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له».[1]

بیان استدلال این است که برای عبارت «و هو کافر»، قیدیت احترازیه قائل شده و بوئیم خداوند مفرماید: «و من یرتدد منم
عن دینه فیمت و هو کافر»؛ یعن اگر «یمت و لیس بافرٍ» و توبه کرده باشد، این احام بر او مترتب نمشود. پس این آیه

شریفه خودش ی دلالت واضح بر قبول توبه مرتد فطری دارد.

تنها کس که در عروه حاشیهای بر این فرمایش مرحوم سید دارد، مرحوم بروجردی است که مفرماید: «دلالتها محل تأمل»؛ در
اینه آیه شریفه دلالت بر این مدعای سید کند محل تأمل است. شاید وجه تأمل ایشان این است که «وهو کافر» ممن است قید
توضیح یا قید موضوع باشد؛ یعن «یمت» در حال که کافر است؛ یعن آدم مرتد ولو مگوئیم توبهاش بعداً قبول نشود کافراً

ممیرد.

به بیان دیر، اگر بوییم «و هو کافر» قید احترازی است، احتراز از اینکه «اسلم تاب» و «اسلم و مات مسلماً» کما اینه سید
مگوید دلالت بر مدعای مرحوم سید دارد، اما شاید در ذهن مرحوم بروجردی این است که «و هو کافر» یعن مرتد «دائماً

یموت کافراً ولو تاب و اسلم» به حسب ظاهر، اما «یموت کافراً».

به نظر مرسد حق با مرحوم سید است و عبارت «یمت و هو کافر» ظهور در فرمایش سید یزدی دارد. «من یرتدد» مطلق است
چه مل و چه فطری، از میان شما مسلمانها مسلمان که این ارتدادی که پیدا مکند، ارتداد فطری مشود پدر و مادرش

مسلمان بودند، یا ارتدادش مل مشود که پدر و مادرش هر دو کافر بودند، این «من یرتدد» اطلاق دارد.
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جمعبندی بحث ارتداد

بحث مفصل درباره ارتداد بیان شد و نات مهم ذکر شد که از جمله نات مهم، آیات است که از آن مسئله قتل مرتد در دنیا
را استفاده کردیم. چند آیه بر این مطلب دلالت داشت که در مقابل روشنفران که در زمان ما مگویند اصلا هیچ آیهای دلالت

بر قتل مرتد در دنیا نداریم. ما آیات متعدد را مورد بحث قرار دادیم، مخصوصاً آن آیهای که مفرمود کس که مرتد مشود
عذاب الیم در دنیا دارد. گفتیم عذاب الیم مصداقش را روایات ذکر کرده و اگر هم ذکر نرده بود لااقل قتلش را مفهمیم، عذاب

الیم قتل است، بینونت زوجه و تقسیم اموال است.

به لطف خدا و فضل خدا از اول امسال تا به حال در درس فقه، چند قاعده مهم فقه را مورد بحث قرار دادیم، قاعده جب،
قاعده الفار ملفون بالفروع، قاعده عدم کرامت کافر، شرطیت اسلام در صحت عبادات، اینها چهار قاعده است که هر کدام

موضوع خوب برای رساله سطح چهار مشود. بحث ارتداد خودش ی موضوع بسیار مهم است. چند روز پیش ی از
آقایان تهران با من تماس گرفت گفت ی جلسهای بود که عدهای از علما بودند که تقریباً همه مگویند که برای قتل مرتد در

قرآن دلیل نداریم و در روایات هم که مرسند ببینید چطور.

نات پیرامون آیات ارتداد در قرآن

کسان که دنبال تخطئه این احام هستند مگویند:
1. قتل از امور مهمه است.

2. خبر واحد هم دلیل حجیتش بنای عقلاست.
3. بنای عقلا در امور مهمه عمل به خبر واحد نیست.

با این استدلال مخواهند مسئله را تمام کنند. این مبنا را اگر ی فقیه تمام کند، باید تمام حدود و دیات و قصاص و قضاء و
شهادات را کنار بذارد، نه آنها را بله اکثر فقه را باید کنار بذارد و بوید: خمس و زکات و صلاة و حج از امور مهمه نیست

و اینها از امور مهمه است. حال بعض از فقها ی چنین مبنای داشتند اما از شما بپرسیم آیا شیخ انصاری خبر واحد را حجت
مداند فقط در امور غیر مهمه؟ مطلق است، آخوند حجت مداند، اکثر اصولیین که خبر واحد را حجت مدانند فرق نذاشتند

بین امور مهمه و غیر مهمه، اما ممن است روی مبنای بعض از بزرگان اصولیین هم اینطور باشد، ول ی مبنای نادری در
مقابل مبنای مثل شیخ و آخوند و دیران است.

بنابراین دلیلیت خود آیات و بعض از روایات تام است ولو دلیل زیاد شده است. این ارتداد را متواند ی رسالهای به عنوان
ارتداد در قرآن مطرح کنید، خیل آیات در این بحث وجود دارد، ارتباط بین آیات، این آیه بر آن آیه حومت دارد یا حومت

ندارد، تقیید مزند یا نه، چه نوع ارتباط بین آیات ارتداد برقرار است. اگر ی روایات اجمال دارد یا دو روایت با هم تعارض
دارد، ما مگوییم آن روایت که مطابق با قرآن است اخذ مکنیم.

این مبنا را من مرر عرض کردم و باز هم ترار مکنم. در زمان ما بر اساس مسل رجال محقق خوی بسیاری از روایات از
کتب روای ما حذف مشود. وقت دو روایت با هم تعارض مکنند، در خود روایات وارد شده که ببینید  کدام ی مطابق با
قرآن است، نمگوید ببینید سند کدام صحیح و کدام ضعیف است؟! درست است، ما بحث سندی هم در ی جاهای داریم،

فرض کنید دو روایت هیچ کدام نمتوانیم بفهمیم کدام مطابق قرآن هست یا نیست، یا مرجحات دیر نباشد، بعد مرویم سراغ
اینکه آنچه سندش صحح است اخذ مکنیم اگر سند هر دو هم صحیح بود مگوئیم تخییر، ول در آن روایت حسن بن جهم
بود از امام هشتم(عليهالسلام) که در بحث تعادل و تراجیح گفتیم از امام(عليهالسلام) سؤال مکند که اگر روایات متعارض از
شما به ما رسید چه کنیم؟ حضرت مفرماید: به قرآن ارجاع بدهیم هر کدام مطابق قرآن بود اخذ کنید و اگر نبود اخذ ننید.



ضابطه اصل را این قرار مدهد.

خود بزرگان از جمله خود محقق خوئ مفرماید: ما وثوق صدوری را قبول داریم؛ یعن اگر اطمینان به صدور ی روایت پیدا
کردیم که از امام صادر شده ولو در سندش هم خدشه باشد، خود همین راه را البته خیل باز مکند. ایشان در مبنای اصولاش

این بحث را پذیرفته، ول من یاد ندارم ایشان در ی جای این مبنا را پیاده کرده باشد! شما باز این را هم بردید تتبع من حتماً
کامل نیست، عجیب این است با اینه ایشان در اصولش وثوق صدوری را پذیرفته اما در فقه تا سند روایت ی جای ی خبری

و ی راوی اشال مائ پیدا مکند روایتش را کنار مگذارد.

البته باید توجه داشت که وثوق صدوری غیر از تسالم بر عمل به این روایت است. ایشان مگوید تسالم جبران ضعف سند
مکند، اما شهرت جبران ضعف سند نمکند، ول وثوق صدوری غیر از مسئله تسالم است. ایشان ی مبنای در اصول دارد

ول این مبنا را در جای ندیدم پیاده شده باشد! تسالم بر صدور نمشود، بر اصل فتوا مشود. این مسل که ما دو روایت
متعارض را که دیدیم کدام مطابق با قرآن است، یا حت ی روایت صادر شده ما نمدانیم این روایت معتبر است یا نه؟ فرض

کنید سندش هم صحیح باشد اما وقت مخالف با قرآن باشد نمشود اخذ کرد، تعارض هم نباشد و لذا خود ائمه(عليهمالسلام) در
فرض تعارض این را نفرمودند، بله فرمودند هر چه از ما به شما مرسد، اگر مخالف با قرآن بود «فاضربوه عل الجدار»،

مخالفت هم یعن مخالفت تباین نه مخالفت عام و خاص و تقیید.

در بحث ما عمومات قرآن مگوید: توبه را مطلقا خدا مپذیرد حت از مرتد فطری، اما ی روایت صریح در این است که توبه
مرتد فطری اصلا پذیرفته نمشود حت نسبت به غیر احام ثلاثه نداریم، بعض از روایات نیز ظهور در این مطلب دارد. مرحوم
والد ما هم ظهور بر خلاف برایش درست کرد، لذا هیچ تقابل هم ندارد و تناف هم بینشان نیست حت به اطلاق و تقیید نمتواند

روایات، آیات را تقیید بزند. لذا آیه محور است و ممن است ی روایت ی موردش را بیان کرده باشد و آیه توسعه بدهد و
موارد دیری هم داشته باشد که چنین مواردی داریم.

به بیان دیر، بنا بر این است که ائمه(عليهمالسلام) قرآن را تبیین کنند، اما گاه اوقات مثلا در ی موردی امام بر اساس قاعده
لاحرج ی مطلب را فرموده، یا بر اساس قاعده الزام ی مطلب را فرموده، اما آیه قرآن در لا حرج خیل موسعتر است، یا آیه

قرآن در الزام. مخصوصاً اینه ائمه(عليهمالسلام) فرمودند. تا به حال نمونههای متعددی از آیات درآوردیم که مفرماید ما هر چه
مگوئیم در قرآن وجود دارد که ی نمونهاش در بحث ارتداد رسیدیم به آن، ائمه فرمودند هر چه از ما سؤال کنید آیهاش را به

شما نشان مدهیم، از قرائن داریم به این نتیجه مرسیم و برای خود من که اطمینان است اگر از امام(عليهالسلام) بپرسند شما
که مفرمایید مرتد فطری را باید کشت و مالش باید تقسیم شود، زنش از او جدا مشود به کدام آیه از آیات قرآن است؟ به

همین آیهای که مفرماید مرتد در دنیا گرفتار عذاب الیم باید بشود، عذاب الیم از مصادیقش همینها هست.

ادامه مسئله 50 تحریر الوسیله

بحث ما در مسئله 50 بود که به این عبارت رسیدیم که «و المرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال اسلامه أو بعد
ارتداده»[2]، گفتیم دلیل وجوب حج بر مرتد، همان دلیل قاعده عمومیت تالیف (تلیف برای مسلمان، کافر، مرتد) است و این

خطابات شامل همه مشود. امام خمین در ادامه مفرماید: حال اگر مرتدی در زمان ارتداد حج انجام داد «لا یصح منه»؛ زیرا
اسلام شرط صحت همه عبادات است و ادلهاش را بیان کردیم.

«فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه»؛ حال اگر قبل از اینه این مرتد توبه کند بمیرد بر اینکه این حج را انجام نداده معاقب
مشود، «و لا یقض عنه عل الاقوی»؛ و از طرف او قضا نمشود؛ چون آیات مگوید کافر مرتد کرامت و احترام ندارند،



قضا ی نوع تریم نسبت به اینهاست، ی نوع اکرام است و اما اینها چون برایشان تریم جایز نیست قضا نمشود.

بعد مفرماید: «و إن تاب»؛ اگر مرتد توبه کرد که ما همین جا گفتیم مرتد فطری آیا توبهاش مورد قبول واقع مشود یا نه،
«وجب علیه»؛ حج بر او واجب مشود، «و صح منه عل الاقوی»؛ یعن بناء بر اینه توبه مرتد فطری مورد قبول است (مرتد

مل که تردیدی نیست در اینه توبهاش مورد قبول است)، مرتد فطری عل الاقوی است. بعد مفرماید: «سواء بقیت استطاعته
أو زالت قبل توبته». تا اینجای مسئله 50 بحث را تمام کرده و ادلهاش را کاملا ذکر کردیم.

فرع ششم در مسئله 50

فرع دیر آن است که «لو أحرم حال ارتداده»؛ اگر در حال ارتداد محرم شد، اما بعد مسلمان شد این فایدهای ندارد، اگر در
میقات در حال که مرتد است محرم شد بعد فاصله گرفت و نزدی مه آمد و مسلمان شد، این احرام در حال ارتداد هم به درد

نمخورد؛ چون باید حجش از اولین جزءش در حال اسلام باشد و این شخص در حال ارتداد محرم شده و این احرامش باطل
است و اگر توبه کرد، الآن مسلمان شده و در اثنا باید به میقات برگردد و طبق همان قاعدهای که اگر کس در میقات محرم نشد

و از میقات عبور کرد باید برگردد عند الامان، اگر امان ندارد وقت ضیق است «احرم من موضعه»؛ از همان موضع
خودش، البته در فرض که هنوز داخل حرم نشده، اگر داخل حرم شده باید حتماً خارج حرم بیاید و از خارج حرم محرم شود.

فرع هفتم: ارتداد بعد از انجام حج

فرع هفتم این است: «ولو حج ف حال اسلامه»؛ اگر ی کس مسلمان است و حج را انجام مدهد، حج تمام شد و بعداً مرتد
شد، آیا این ارتداد به حج قبل ضربه مزند و کالعدم مشود؟ مشهور قریب به اتفاق مگویند: «لم یجب علیه الاعاده»؛ اگر بعد

از ارتداد توبه کرد و مسلمان شد اعاده برایش واجب نیست و امام نیز همین را مفرماید. مرحوم سید در عروه همین را دارد،
کس هم حاشیه ای ندارد.

تنها کس که در این مسئله مخالفت کرده شیخ طوس در کتاب مبسوط است که مفرماید: این شخص وقت مرتد شد باید توبه
کرده و مسلمان شود و دوباره حج را انجام بدهد؛ زیرا این ارتداد بعد از اسلام کشف از این مکند که آن اسلام اولاش اسلام

واقع نبوده، «لأنّ اسلامه الاول لم ین اسلاماً عندنا، لأنه لو کان کذل لما جاز أن یفر»[3]؛ اگر اسلام واقع بود کافر نمشد.
پس قریب به اتفاق مگویند اعاده واجب نیست و فقط شیخ طوس مفرماید واجب است.

ادله مشهور بر عدم وجوب اعاده حج

مشهور و قریب به اتفاق که مگویند اعاده واجب نیست، چند دلیل بر دیدگاه خود اقامه نمودهاند:

دلیل اول

«للاصل»، صاحب جواهر مگوید این امتثالش را انجام داده و حجش هم که در عمر مرةً واحده واجب است و امتثال بعد
الامتثال معنا ندارد، اصل عدم وجوب الامتثال بعد الامتثال است.



دلیل دوم: روایت زراره

ی روایت است که مرحوم سید از این روایت تعبیر مکند به خبر، که این مشعر به این است که سند روایت ضعیف است[4].

نم :فَرٍ(عليهالسلام) قَالعج ِبا نةَ عارزُر نرٍ عب نب وسم نع مالْح نب لع نع لع نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
 و هانيما ف لَهمع حالص لمع لك لَه بسحي قَال نآم و تَاب ثُم فَرَتْنَةٌ فف هانيما ف تْهابصا ثُم هانيما ف لمع و جناً فَحموانَ مك

[5].ءَش نْهم طُلبي

زراره از امام باقر (عليهالسلام) نقل مکند یا در بعض از تعابیر دارد «فتنة کفرٍ»؛ اگر کس مؤمن است و حج انجام مدهد و
بعد از حج ی فتنهای او را عارض مشود و کافر مشود و سپس توبه کرده و ایمان بیاورد، هر عمل صالح که در زمان

ایمانش انجام داده برای او محاسبه خواهد شد و چیزی از آن باطل نمشود.

در آن آیه که مفرماید: «و قاتلوهم حتّ لا تون فتنة»[6]، ما گفتیم هم در آیات قرآن و هم در خود آیه، چون دارد «و یون الدین
کلّه له»، فتنه به معنای شرک و کفر است، نه اینکه فتنه به همان معنای عرف باشد که به کس مگوئیم فتنه نن، شیطنت

نن، توطئه نن، که متأسفانه بعض از نویسندگان در ذیل این آیه گفتهاند «لا تون فتنة»؛ یعن کفار دنبال توطئه علیه مسلمین
نباشند! این فتنه به معنای کفر است و اینجا در این روایت امام باقر(عليهالسلام) از فتنه به کفر اراده کرده؛ یعن اگر مرتد شد.

بعد مفرماید: «ثم تاب» و توبه کرد، هر عمل صالح که عمل کرده برایش حساب مشود و آن اعمال که قبل از ارتداد انجام
داده باطل نمشود.

روایت بسیار روشن است، البته بعضها روایت را حمل کردند «کل عمل صالح عمله بعد التوبة» که این دو جواب دارد:

1. ی پاسخ این است که با فرض روایت سازگاری ندارد؛ زیرا روایت مگوید قبل از ارتداد حج انجام داده، قبل از توبه حج
انجام داده است.

2. جواب دوم عبارت «و لا یبطل» است، «لا یبطل»؛ یعن آن اعمال که قبل از ارتداد انجام داد اگر ارتداد پیدا کرد و بعد توبه
کرد، اگر اعمال را انجام داده بعد ارتداد پیدا کرده با حال ارتداد هم مرد اینجا «فاولئ حبطت اعمالهم»، آیه حبط اینجا مآید

مگوید: آن عمل حبط مشود، اما اگر «یمت و لیس بافرٍ» آیه حبط شامل اینجا نمشود. آیه را هم جدا بحث مکنیم، این
روایت مگوید این عمل صحیح است

بررس سند روایت

چرا مرحوم سید از این روایت در عروه تعبیر به خبر کرده؟ محقق خوئ مفرماید: این روایت را شیخ طوس نقل کرده از
حسین بن عل بن سفیان البزوفری و طریق شیخ به حسین بن عل بن سفیان البزوفری نه در فهرست شیخ آمده و نه در مشیخه

آمده، لذا طریق مجهول است. هرچند خود حسین بن عل بن سفیان البزوفری از اجّء است و نجاش او را توثیق کرده و
اشخاص که در سند روایت ذکر شده همه از ثقات هستند، اما طریق شیخ طوس به حسین بن عل بن سفیان البزوفری مجهول

است.

منته ایشان مفرماید: نتهای که وجود دارد این است که شیخ طوس در رجالش این طریق را آورده و طریق که در رجالش
آورده صحیح است. لذا محقق خوئ در اینجا (بر عس بسیاری از موارد که دیران مگویند روایت صحیح است و ایشان

مگویند ضعیف است)، این روایت را با این بیان تصحیح کردند.[7]



تا اینجا دو دلیل را مطرح کردیم: ی اصل و دوم خبر زراره با تصحیح سندی مرحوم خوی، حال باید دلیل شیخ طوس را ذکر
کنیم و به مناسبت آیه حبط را ذکر کنیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 449، مسئله 76.
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لأن إسلامه الأول لم ين إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يفر، و إن لم ين إسلام لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة
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و لا ف ًالفهرست بل لم يتعرض لاسمه أص البزوفري و إن لم يذكر ف ن الرواية صحيحة و طريق الشيخ إلهذا و ل النجاش
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